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  مقدمه
خوار  اين پستاندار گوشتاست.   هاي ايرانيان باستان، داراي جايگاهي ويژه ها و اسطوره  سگ در انديشه

هـا و   سبب ويژگـي به  ،گمان جايگاه سگ بي انواع زيادي دارد (سگ پاسبان، شكاري و زينتي). و اهلي
توانـد   هايي است كه در او نهفته است و از پرتو داشتن آن نيروها بهتر از هر جانور ديگري مـي  توانايي

امروزه كه به سبب گسترش تكنولوژي، نقش بسياري وش و توأم با آسايش آدميان شود. زندگي خ ةماي
هـاي   قـوي، در بخـش   ةچنان به خاطر شـام  فته است، سگ همها از بين ر از حيوانات در زندگي انسان

صاحب و دوستان، مهربـان و بـا    ةكند. اين حيوان با كودكانِ عضو خانواد اي ايفا مي امنيتي نقش ارزنده
زيبا و كوچك خود زينتي هسـتند؛ برخـي    ةها به خاطر جثّ دشمنان بدرفتار است. بعضي سگغريبان و 

  گيرند. هاي ورزشي مورد استفاده قرار مي نيز در فعاليت
ها را به عنوان يك رمز در بـين   گير است، مفاهيمي است كه آدميان آن چشم ملاًها كا چه در اسطوره  آن

  شود. ياد مي نماداند و امروزه از آن با نام  خود قرار داده
ات،      هاي دانش بشري چـون روان  كه نماد با اغلب حيطهبا توجه به اين  شناسـي، فلسـفه، عرفـان، ادبيـ

اصطلاحات قراردادي در رياضيات، شيمي و فيزيك و موسيقي ارتباط دارد و با اين تعريف كه از نمـاد  
  و رمز ارائه شد، بايد گفت نماد عمري به درازي عمر انسان دارد.

ه شده است، چيزي است كه جايگزين چيز ديگر شده باشد و بر معنـاي آن  تشبيه بنياد نهاد ةنماد كه بر پاي
پيوندد انواع مختلف دارد. مشابهت  هايي كه يك چيز را به نماد مي چيز دلالت كند. عوامل شباهت و رابطه

  هاي مكاني و زماني. در شكل و صورت ظاهري و نيز همانندي در رنگ، صدا، قدرت، جسارت و قرابت
گفت: نماد علامت، اشاره، كلمه، يا چيزي است كه يك ويژگي چنان در آن بـارز  توان  ميه به زبان ساد

آن ويژگي دانست و هـدف از به كارگيري آن اين است كه پيامي  ةو آشكار باشد كه بتوان آن را نمايند
  وراي مفهوم ظاهري خود منتقل كند.

هـا پاسـخ دهـد:     آن است تا به اين پرسـش  اين پژوهش كه با روش تحليلي ـ تطبيقي انجام شده است بر 
نظامي و مثنوي معنوي چگونه است؟ سگ در هر يـك از آثـار مـورد     ةبسامد نام سگ در شاهنامه، خمس

سـگ در آثـار   و تمثيلـي  است؟ آيا بين مفهوم نمادين   به كار رفته و تمثيلي بررسي در چه مفاهيم نماديني
 ـ  ةحماسي، كدام، ماي ةمايمورد بررسي تطابق وجود دارد؟ كدام مفهوم  عرفـاني دارد؟   ةغنايي و كـدام، ماي

گاه مفاهيم نمادين  دقيق قرار گرفته؛ آن  ةبراي به دست آوردن پاسخي علمي، نخست اين آثار مورد مطالع
هـاي   ها و صورخيال موجود در اين آثار برجسته شده؛ نيز مفـاهيمي كـه داراي مايـه    ي پياملا بهلانهفته در 

ايـن مفـاهيم    ة؛ سرانجام با رسم جدول به مقايس ـاست و عرفاني هستند مشخص گرديده حماسي، غنايي
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درصد تطبيق مفاهيم نمادين و تمثيلي اين چاريا در دو يا هـر سـه اثـر    و پرداخته شده و تمثيلي نمادين 
  است. گرديدهمشخص 

تحقيقـات   نظـامي و مثنـوي معنـوي    ةفردوسـي، خمس ـ  ةشاهنامسگ در و تمثيلي در مورد نقش نمادين 
جداگانه انجام نشده است؛ اما محققان گاهي ضمن بررسي مفاهيم نمادين جانوران بـه مفـاهيم سـگ نيـز     

جانوري نفس در متون عرفاني با تكيه بر آثـار سـنايي، عطـار و     نمادهاي« ةاند؛ از جمله مقال اي كرده اشاره
) چـاپ شـده اسـت و از    1393(پژوهي ادبي  مجله متندر رحيمي، موسوي و مرواريد كه  ة، نوشت»مولوي

ايرانيـان (در اوسـتا، متـون     ةخرْفَسْـترَان در انديش ـ « برد. نفس به عنوان يكي از مفاهيم نمادين سگ نام مي
شناختي دانشـگاه آزاد اسـلامي    ادبيات عرفاني و اسطوره ةمجلاياز و طحان در  ة، نوشت»هنامه)پهلوي و شا
 هنامـة در اوسـتا، متـون پهلـوي و شـا     ) به بررسي جانوران مـوذي و اهريمنـي  1395( جنوبواحد تهران 
فرهنـگ ايـران   «پورداود در كتـاب   شود. پردازد و از سگ به عنوان يك جانور اهورايي ياد مي فردوسي مي

 ردهنيـز آو جايگاه سـگ در ايـران باسـتان     مطالبي در موردكه نشر اساطير آن را چاپ كرده است » باستان
باورهـا و   ،اسـاطير  در كنـار بيـان  » نامـة جـانوران در ادب فارسـي    فرهنـگ «عبـدالهي در   چنـين  هم است.
حاضر، به بررسـي تطبيقـي مفـاهيم     ةاما نويسندگان مقالپرداخته است؛  به سگ نيز شناسي جانوران زيبايي

نظـامي و   ةفردوسـي، خمس ـ  ةسگ در آثار حماسي، غنايي و عرفاني (با تكيه بر شـاهنام و تمثيلي نمادين 
آن را در آثـار مـورد   و تمثيلـي  پردازند و ميزان دقيق بسامد نام سگ و مفاهيم نمـادين   مثنوي مولوي) مي
 ـ هاي سه اين چارپا را در حيطه تمثيليكنند و مفاهيم  تحقيق مشخص مي حماسـي، غنـايي و عرفـاني     ةگان

سـگ در ايـن آثـار بـا     و تمثيلـي  ب مفـاهيم نمـادين   نمايند و سرانجام به بيان تطبيق و تناس بندي مي دسته
  پردازند. هاي ايراني كه در اوستا و متون پهلوي آمده است مي جايگاه آن در اسطوره

  
  بحث و بررسي

؛ در پهلـوي و  اسـت  ) خوانـده شـده  svan(سون ) و در سانسكريت span( سپناين جانور در اوستا 
مانند ... شـك نيسـت    ) باشد كه در اوستا صفت است به معني سگspaka( سپك ةفارسي بايد از واژ

شـده [اسـت]؛ زيـرا     ) خوانـده مـي  spaka( سـپك ) يا saka( سككه در فرس هخامنشي اين جانور 
  )207: 1386، پورداود( سگ است. مادي) در زبان spako( سپكونويسد:  هرودت [با] صراحت مي

تـرين   اهلـي  از ميان يك ميليون و چهارده هـزار جـانور گونـاگون از چرنـده و پرنـده و خرنـده       سگ
ترين جانوري است كـه رام آدمـي شـد     گيرد و كهن هاست و زودتر از هر جانوري با انسان انس مي آن
خـواب  گاه كـه آدميـان در    . اين چارپا همواره يار و مددكار آدميان بوده است؛ آن )202: 1386، همان(
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هـا بـه دفـاع از     ترين عنايت از طرف انسـان  ها پاسباني كرده و با كوچك اند، سگ از آن خوش فرورفته
به گلّه، به پاسباني از گوسفندان اقدام نموده و بـا    پرداخته است؛ زمان هجوم گرگ ها  آن ةخانه و كاشان

  ثبت كرده است. باوفاترين حيواناين دلايل نام خود را به عنوان 
نامه جايگاهي ممتاز دارد و زرتشتيان براي  در اوستا و متون ديني پهلوي نظير بندهش و ارداويرافسگ 

چنـين   هـا را بايـد در خلقـت ايـن جـانور و هـم       گمان ايـن عنايـت   اند. بي اين جانور قداستي والا قائل
گفتـه را تأييـد   نگاهي به اوستا (بخش ونديداد) ايـن   هايي دانست كه در نهادش نهفته است. نيم ويژگي

شويم كه در حرمـت ايـن جـانور نوشـته شـده       رو مي كند؛ زيرا در اين كتاب با قوانين بسياري روبه مي
  براي نمونه: است.

اي دادار جهان استومند، اگر زمان زايمان ماده سگي فرا رسد و در گذرگاهي بزايد، كـدام مزداپرسـتي   «
». تـر باشـد   اش به زايشگاه سـگ نزديـك   : كسي كه خانهمزدا پاسخ داد بايد از او نگاهداري كند؟ اهوره

  )829: 1385(اوستا، 
آيد كه اهورامزدا اين جانور را با هدف محافظت از گوسفندان در برابر چارپايان وحشـي   از اوستا برمي

چـون سـگ از    گويـد: مـا هـم    داند و مي اهورامزدا خود را با سگ برابر مي مثل گرگ و شير آفريده است.
  :كنيم كردار محافظت مي نيكسروش 

و پيروزمنـد   1گردد، ما نيز پيرامـون سـروش پارسـاي اَشـَون     چون سگ چوپان كه گرداگرد گله مي هم«
  )391: همان( ».گرديم مي

مردمان نبايد بـه   ةچون مرد سگان نيز هم ةآن چه در ونديداد آمده است، مرد ةدر آيين زرتشتي و بر پاي
خاك سپرده شود و براي مجازات كردن كسي كه سگان را شش ماه در زيـر خـاك دفـن كنـد، پانصـد      

اند و بر اين اعتقادند كه كسي كه سگي را دو سـال بـه خـاك سـپارد، بـه گنـاهي        تازيانه در نظر گرفته
  )684همان: (است كه به هيچ وجه از آن پاك نخواهد شد.  مبادرت ورزيده 

شـود؛ او را و حتّـي    وارد بـدن او مـي   2ديونسوميرد،  اند كه وقتي كسي مي تشتيان بر اين اعتقاد بودهزر
آلايد؛ در آن هنگام سگي سفيدموي و زردگوش يا سگ زرد چهارچشم را  محيط و مسير عبور او را مي

موسـوم   ديـد   -  سـگ بردند و معتقد بودند، اين آيين كه به  كردند و همراه مرده تا دخمه مي حاضر مي
) علاوه بر ايران باستان، در نقاطي ديگر مثـل بلـخ   729و  1010شود. (همان:  مي نسواست، باعث فرار 

كردند تا بدين  كنوني و بمبئي، هنگام مرگ كسي يا بيماري كه مشرف به مرگ است، سگ را حاضر مي
اين موضوع سگ)  ة: واژ1379ان، همراهي كند. (شواليه، گربر 3اي چينود پل اسطوره گونه روح او را در
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كردند تا سـگ   شود كه اقوام آريايي جنازة كامل سگي را در كنار جنازة مرده دفن مي از آن جا ناشي مي
  )127: 1392زاده،  (قلي .در جهان ديگر نيز صاحب خود را از خطرها محافظت كند

پـورداود بـه نقـل از هـرودت     د. ن ـدان از ميان تمام جانداران فقط سگ را در رديـف آدمـي مـي    ايرانيان
مغان نسبت به مردمان ديگر امتيازي دارند؛ به ويژه نسبت به پيشوايان مصر؛ زيـرا مصـريان   «نويسد:  مي
جانداران را، جز سگ و  ةيك از جانداران را جز براي قرباني پروردگاران نبايد بكشند؛ اما مغان هم هيچ

  )206 :1386(پورداود،  .»كشند ود ميخآدمي به دست 
آيد، انواع  دادگي در بندهش، آن جا كه در مورد آفرينش سگان سخن به ميان مي بر اساس گزارش فرنبغ

بـان كـه نگهبـان خانـه      سگ را ده سرده است: سگ گله كه شبان است؛ خانه«شمرد:  آنان را چنين برمي
  )79: 1385گي، (داد ....»است، وهونزگ كه سگان شكاري است و ببر آبي كه سگ آبي خوانند و 

ها  داند. سر و سامان يافتن خانه آيد كه اهورامزدا آفرينش سگ را ضروري مي از متون ديني پهلوي برمي
 هـا  و زندگي مردمان، از بين بردن دروغ، دشمني با گرگان و پاسباني از گوسفندان و از بين بردن ناپاكي

به همين سبب است كـه سـگ در   ؛ )103: همان( اند هايي است كه براي آفرينش سگ برشمرده از هدف
  است. توجه ةآيين زرتشتي مقدس و شايست

نامه چنين آمده است: كسي كه در اين دنيا به سگ چوپان و سگ پاسبان خوراك ندهد و يـا   در ارداويراف
چـون سـگ    شـود كـه هـم    ها را بزند، در دوزخ سينه و شكم و تمام اندام او توسط ديوهايي دريده مـي  آن

  )75: 1382نامه،  (ارداويراف .هستند
البته سگ در اسلام برخلاف ديدگاه زرتشتيان، جايگاهي پست دارد و حيواني نجس است. كـزاّزي در  

  گويد: بيان پليدي سگ نزد مسلمانان مي
توانند شد؛ مگر در  توانند آمد و پديدار مي در باورشناسي اسلامي، فرشتگان به هر ريخت و پيكر درمي«

  )427: 1ج ، 1385(كزاّزي،  ».خوكپيكر سگ و 
توانـد ديـدگاهي خصـمانه و     در مورد سگ در بين مسلمانان رايج شده است مـي اين ديد كه پس از اسلام 

اند كه پارسيان  هاي زرتشتي و ايراني باشد كه با نجس شمردن سگ خواسته آگاهانه و در مخالفت با انديشه
اساطير جهان آمده است كه هر چند تنفر از سگ در ميـان يهوديـان ديـده     ةنام در دانش را كوچك شمارند.

شود و در تورات از سگ به بدي ياد شده است، اما در صدر اسلام نشاني از دشمني مسلمانان بـا سـگ    مي
و در متون متأخرّ فقه اسلامي  شده است شود و در زمان رسول اكرم (ص) سگ نجس شمرده نمي ديده نمي

) پورداود بر آن است كه عقيده به پاكي و ناپاكي جانوران از 138: 1392زاده،  (قلي .اند انستهدسگ را نجس 
آيد و به استثناي  كه پيداست اقوام بني اسرائيل از سگ خوششان نمي دين يهود به اسلام رسيده است و چنان
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 .داننـد  انور را ارجمنـد مـي  هـا ايـن ج ـ   ها و آشـوري  چون بابلينژاد  ها ديگر اقوام سامي اسرائيل و عرب بني
  )203: 1386(پورداود، 

بار و  140نظامي  ةبار، در خمس 19نام سگ در آثار مورد بررسي اين مقاله بسامد متفاوت دارد؛ در شاهنامه 
بار آمده است. اين چارپا كه در دين زرتشتي موجودي اهورايي است، در آثار مـورد   242معنوي  مثنويدر 

  مختلف به كار رفته است: تمثيلين و بحث با مفاهيم نمادي
  . مفهوم نمادين حماسي/ نماد جسارت و گستاخي1

نه تنها براي شـكار  از سگ باستان در روزگار . است  سگ هماره چون شير نماد قدرت و جسارت بوده
هـاي   از سـگ  اند. ايرانيان باستان، يونيانيان، آشوريان و بابليان گرفته باني كه براي نبرد نيز بهره مي و گله

نامة اساطير جانوران  دانش مؤلف كتاباند.  گرفته ه براي ترساندن سپاه دشمن بهره ميالجثّ بزرگ و عظيم
 .دانـد  هـا مـي   به نقل از هرودت، يكي از عوامل شكست سكاها در برابر سـپاه داريـوش بـزرگ، سـگ    

  )129: 1392زاده،  قلي(
جويي همراه ساخته است. وي دو بار براي سـگ از صـفت    و جنگ جسارتفردوسي سگ را با مفهوم 

  تا قدرت و گستاخي اين جانور را نشان دهد. استفاده كردهكارزاري 
ــير     ــده شـ ــه درنـ ــخ كـ ــين داد پاسـ چنـ

  

 نيــــارد ســــگ كــــارزاري بــــه زيــــر   
  

  2487: 2ج  ،1386 فردوسي،
  

گويـد: در برابـر    كند. شيرين خطاب به خسـرو مـي   ها مقابله به مثل مي با تيزدنداني اين چارپاي جسور
دادن و  گيرند، با ضرب شسـت نشـان   ناملايمات، به سان سگاني باش كه وقتي رو در روي هم قرار مي

  شوند: دندان به هم نمودن از هم جدا مي
ـــد    ـــران آزمـاي ـــگ شي ـــاو جن ــي ك  كس

ــه وحشــت  ـــي ك ــدســاز گرد ســگان وقت  ن
  

ــد     ــداني نماي ــه دن ـــه ك ـــر آن ب ـــو شي  چ
 ز يكديگــــر بــــه دنــــدان بازگردنـــــد

  

  )407: 1392(خسرو و شيرين،   
  

كـارداني   انديشـيِ  دانـد كـه بـا چـاره     نظامي در بيت زير سگ را تمثيل دشمن قدرتمند و مردافكن مـي 
  .پردازد باتجربه به مبارزه با دشمن تواناي ديگر مي

 بــــزرگدهــــي بــــود در وي ســــگاني 
  

ــن    ــه تشـ ــرگ  ةهمـ ــاه و گـ ــون روبـ  خـ
  

  )367: 1393(شرفنامه،  
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خطاب به برخي آدميـان  او  .داند هاي غضبناك و گستاخ مي در شعر زير سگ را تمثيل انسانمولوي نيز 
  گويد: چنين مي ،شوند كه هنگام نيازمندي خشمگين و گستاخ مي
چون  نان گل است و گوشت، كمتر خور از اين

 شـــوي شـــوي، ســـگ مـــي گرســـنه مـــي
  

ــم     ــاني ه ــا نم ــدر زمـ ـ   ت ــل ان ــو گ ين چ
 شـــوي تنـــد و بدپيونـــد و بـــدرگ مـــي

  

  )2872ـ  73(مثنوي معنوي، دفتر اول: 
  

نويسد: شـما   آورد و خطاب به برخي از آدميان مي ميتمثيلي بعد نيز سگ را با همين مفهوم  بيتاو در 
توانيـد ماننـد مـردان خـدا      خشمگين، كي مـي  گستاخ و سگي چونكه گاهي مثل لاشه هستيد و گاهي 

  رفتار كنيد؟
 پـــس دمـــي مـــردار و ديگـــر دم ســـگي

  

ــيران خــوش    ــي در راه ش  تگــي؟ چــون كن
  

  )2875(همان:  
  
  غنايي و تمثيلي نمادين مفاهيم. 2
  دوست، خودي و آشنا تمثيل. 1. 2

گرداگرد گله  4سگي است كه تا يك يوجستيدر فرگرد سيزده ونديداد، بند هفده آمده است كه سگ چوپان 
بدين سبب كه در برابر گرگ مهـاجم،   كند. اين جانور در حركت است و آن را از گرگ و دزد پاسداري مي

آشـنا در مقابـل بيگانـه     تمثيلنگهبان گله است، آن گاه كه در كلام گويندگان رو در روي گرگ قرار گيرد، 
  است:

ــگ     ــه در ت ـــان ك ــر شب ـــس تي ـــادب  افتـ
  

ـــاد      ـــگ افت ـــر س ـــد و ب ــرگ فگن ــر گ  ب
  

  )135: 1391(ليلي و مجنون،  
  

آن  ةاز زبان آتشِ برافروخت داند. وي نيز در حكايت پادشاه جهود سگ را تمثيل دوستدار آشنايان مي مولوي
دار خودي هسـتند، مـن نيـز     گويد: سگان تركمانان دوست پادشاه جهود براي كشتن مسيحيان، به پادشاه مي

  رسانم. چون سگان، بندگان خـدا را دوست دارم و بـه آنان آسيب نمي
 بــــر در خرگــــه، ســــگان تركمــــان   

  

ــان     ــيش ميهمــ ــرده پــ ــي كــ  چاپلوســ
  

  )831(مثنوي معنوي، دفتر اول:  
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در دفتـر سـوم مثنـوي     ،مجنون نسبت به سگ كوي ليلي است ةزيبا كه سرشار از عشق و عاطف تمثيلي
نهد و فروتنانه، دور  مجنون، سگي را در آغوش گرفته است و بوسه بر او مي ،تمثيلآمده است. در اين 

  دهد كه اين سگ است و پليد؛ اما: گردد. شخصي فضول او را مورد انتقاد قرار مي او مي
ــت م ــونگف ــن   :جن ــي و ت ــه نقش ــو هم  ت
ــائن ــتكـ ــم بسـ ــن ة، طلسـ ــت ايـ  مولاسـ

  

ــن     ــم مــ ــرش از چشــ ــدرا و بنگــ  انــ
 ليلاســـــت ايـــــن ةپاســـــبان كوچـــــ

  
  به همت والاي او بنگر كه كجا را مسكن و مأواي خود قرار داده است.

ــرخ  رخ كهـــف مـــن اســـت او ســـگ فـ
  

 مــن اســت 5لهــف  درد و هــم بلكــه او هــم  
  

گزيده است بر شيران برتري دارد و من يك موي او را با شـيران عـوض   اين سگي كه در كوي يار سكني 
  چنين عزتّ و احترام است. ةكنم؛ زيرا شيران، غلام سگ كوي محبوب هستند و اين سگ شايست نمي

  )567 ـ 595(همان، دفتر سوم: 
  
  قدرشناسي و وفاداري تمثيل. 2. 2

نظامي در ليلـي  سگ در فرهنگ ايرانيان، قدرشناسي و وفاداري است؛ و تمثيلي يكي از مفاهيم نمادين 
؛ وفاداري و مهرباني سـگ نسـبت بـه    داردآورد كه نشان از قدرشناسي سگان  زيبا مي تمثيليو مجنون 

خواهد آدميان را متوجه اين  ، سبب غنايي شدن آن گشته است. نظامي ميتمثيلشخصيت مغضوب اين 
عقل، قدرشناسِ احسان و محبت است، گاهي برخـي   سگ، اين چارپاي بي موضوع سازد كه چرا وقتي

» نمك خوردن و نمكدان شكسـتن «المثل  كنند كه يادآور ضرب اي عمل مي عقل بـه گونه از مردمان ذي
  است.

رنجيد، خـوراك   به زنجير كشيده بود. هر كسي كه شاه از او مي را پادشاهي بود كه چند سگ قوي مرودر 
نشينان شاه با خود انديشيد: شايد روزي من نيز مورد غضب شاه قرار گيرم؛   گشت. جواني از هم سگان مي

انـداخت تـا    هـا مـي   آن ةكـرد و روزانـه گوسـفندي در آشـيان     به همين سبب، همواره به سگان لطف مـي 
مهري شاه قرار گرفت و دستور انداختن آهـوي وجـود او    ا روزي جوان، مورد بيخوراكشان باشد. از قض

در خوان سگان صادر شد؛ ولي سگان قدرشناس، با شناختن جوان، احسان او را فراياد آوردند و دهان بـه  
بينيــد كــه آن  «خون او نيالودند. صبحگاه كه شاه از غضب دوشين پشيمان گشت، به خدمتگزاران گفت: 

ايـن شـخص نـه آدمـي     «دانست، به شاه گفت:  سگبـان كه قضيه را مي» انـد ن با آن جوان چـه كردهسگـا
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نگرند. شاه به نـزد جـوان    ند و مهربانانه به او مي ا چرا كه سگان پيرامون او نشسته» ست است؛ بلكه فرشته ا
دهد: پيش از اين كـه   اسخ ميها چه كردي كه دهانشان را بستي؟ جوان پ پرسد: تو با آن رود و از او مي مي

ها جان را بـه مـن هديـه كردنـد.      ؛ همين و بس و آن»اي چند دادم به سگان نواله«مورد غضبتان واقع شوم 
حال آن كه ده سال به شما محبت ورزيدم. با اندك آزردگي خاطر از من، دسـتور گـرفتن جـانم را صـادر     

  كرديد. شاه با اين حرف از غفلت به درآمد و ...
 يـــــار شــــد از خمــــــار مستــــــيهش

  

ـــي و ســــگ   ـــذاشت سگـ ـــي  بگـ پرستـ
  

  )190ـ  2: 1391(ليلي و مجنون،  
  

هـاي   گويد: قوم سبا شكر نعمـت  ميداند و  نيز در حكايت زير سگ را تمثيل قدرشناسي و وفاداري ميمولوي 
 وفا بودند. الهي را به جاي نياوردند و برخلاف سگ قدرشناس، بي

 را بـــس فـــراغ داد حـــق اهـــل ســـبا   
ــدرگان  ــد آن بـــ ــكر آن نگزاردنـــ  شـــ

 نــــاني ز در ةمــــر ســــگي را، لقمـــ ـ 
ــي   ــارس در مــ ــبان و حــ ــود پاســ  شــ

 هــم بــر آن در باشــدش بــاش و قــرار    
  

 هـــا و بـــاغ صـــدهزاران قصـــر و ايـــوان  
ــگان    ــر از ســ ــد كمتــ ــا بودنــ  در وفــ

ــي    ــر در هم ــد، ب ــون رس ــر  چ ــدد كم  بن
 رود گــر چــه بــر وي جــور و ســختي مــي

 كفـــــر دارد كـــــرد غيـــــري اختيـــــار
  

  )285ـ  89(مثنوي معنوي، دفتر سوم:  
  

ه بـي        مولوي باز  وفايـان و   تمثيلي سخت نيكـو در مـورد وفـاداري سـگان آورده اسـت. وي بـراي تنبـ
آورد كه در آن سگاني حضور دارند و سگي غريب  ها از اين صفت نكوهيده، حكايتي مي آگاهانيدن آن

گوينـد: وفـادار بـه     مـي خطاب به او دهند و  ورد انتقاد قرار ميرا كه از خانه اول خود جدا شده است م
 وفـايي  بـي  گيـرد وقتـي   ار در آن جا به تو توجه شده است و سرانجام نتيجه مياي باش كه اولين ب خانه

  .كنندوفايي  براي سگان ننگ است، چرا آدميان بي
ــر آن در گــرد، كــم از ســگ مبــاش   هــم ب

 ـ چون سـگان هـم مـر سـگان را ناصـح       دان
ــوردي اســــتخوان   ــه خــ  آن درِ اول كــ

ــي ــا رود   مـ ــا ز ادب آن جـ ــدش تـ  گزنـ
ــاش     ــا مبـ ــاي مـ ــض وفـ ــورت نقـ  صـ

 تـاش  شدسـتي خواجـه   آربـا سـگ كهـف      
 اول ببنـــــد ةكـــــه: دل انـــــدر خانـــــ

ــق ســخت ــر و و ح ــان گي ــزار، آن را مم  گ
ــود     ــح شــ ـ ــين مفلـ ــام اولــ  ...وز مقــ

ــي ــاش   بـ ــوده فـ ــن بيهـ ــايي را مكـ  وفـ
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 مــر ســگان را چــون وفــا آمــد شــعار     
 وفــايي چــون ســگان را عــار بــود      بــي

  

ــار   ــدنامي ميـ ــگ و بـ ــگان را ننـ  رو، سـ
 وفـــايي چـــون روا داري نمـــود؟   بـــي

  

  )314 ـ 22(همان:  
  

دار كرده است.  پيكر آمده است كه مفهوم وفاداري و قدرشناسي را براي سگ خدشه در هفت تمثيلياما 
داري و وفـاداري را يـك سـو     امانـت ، اين چارپا براي رسيدن به خواهش نفسـاني خـود   تمثيلدر اين 

  نهد. مي
براي او . شدتنه قصد شكار كرد. بعد از شكار سخت تشنه  روزي بهرام گور به سبب خستگيِ كار، يك

هر چه بيشتر گشت، كمتر يافت. ناگاه دودي را ديد كه سر به فلك  وجو پرداخت. ، به جستيافتن آب
  گوسفندان زيادي را پيرامون خرگاه مشاهده كرد و ...كشيده بود؛ بدان سوي رفت. بر خرگاهي رسيد و 

ــاخ درخـــــت  ــه ز شـــ ــگي آويختـــ  ســـ
  

ــنگ    ــون س ــته چ ــخت  ،بس ــايش س ــت و پ  دس
  

چهره را مشاهده كرد. آن شبان به استقبال بهـرام آمـد و بـه او     به سوي خرگاه رفت. ناگاه شباني خوش
بهرام آبي نوشيد و پـيش از آن  آمد گفت و ماحضري مختصري كه در خانه داشت، پيش او نهاد.  خوش

كنم كه بدانم دليل مجازات اين سـگ   خورش استفاده مي كه دست به غذا ببرد، گفت: آن گاه از اين نان
  قد و قامت، داستان سگ را مو به مو برايتان خواهم گفت. چيست؟ شبان گفت: اي جوان خوش

ــه   ــبان گلــ ــود پاســ ــگي بــ ــن ســ  ايــ
ــي او  ــاداري و امينـــــــــ  از وفـــــــــ

  

ــرد    ــدو كـ ــن بـ ــه مـ ــويش يلـ ــار خـ  ه كـ
ــم   ــه هــ ــودم بــ ــاد بــ ــيني او شــ  نشــ

  
وقتـي   ،مـدتي قبـل  . بودم يا نبودم برايش فرقي نداشت؛ اما كرد مي يپاسبانمن  ةاز خانه و گلها  سالاو 

هـا   م شماري از گوسفندان نيست. بعد از يك هفته، باز اقدام به شمارش كـردم و آن ديدم، دگله را شمر
  بردم؛ چون ...نرا كمتر از آن يافتم كه بودند؛ هرچه دقّت كردم، به اصل قضيه پي 

ــاه ــن  وان ســـگ آگـ ــار از مـ ــه كـ ــر بـ  تـ
  

ــبان   ــن   پاســ ــار از مــ ــزار بــ ــر هــ  تــ
  

چندي بعد دوباره شمارش كردم و باز تعدادي كم شده بود تا اين كه روزي در كنار جوي آب خوابيـده بـودم؛   
م، ماده گرگي را مشاهده كردم كه به سوي سگ آمد و سـگ در برابـر او سسـت    همين كه از خواب بيدار شد

  شد.
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ــه ســگ  ــد ســگ را ب ــاني خــويش خوان  زب
 عاقبـــت بـــر ســـرين گـــرگ نشـــت     

 

ــيش     ــاني پـ ــه مهربـ ــدش بـ ــگ دويـ  سـ
 كـــام دل رانـــد و رفـــت كـــار از دســـت

  
ز گوسفندان كرد تا هر روز تعدادي ا گرفت و گرگ را رها مي السكوت مي و اين گونه بود كه سگ حق

هاي پسـت   ني و كامرانيرا پيشه با شهوت وفا و خيانت خود سازد. اين سگ بي ةرا از پاي درآورد و لقم
روزي او را با گرگ گرفتم و به سبب خيانتي كه در امانـت كـرد، ايـن     .نهاد ميرا به گرگ وا خود، گله

خيانت ورزيد. آيا او مسـتحق  و اين است سرگذشت سگي كه در امانت گونه دست و پاي او را ببستم 
من از اين شـبان، شـاهي آمـوختم؛     :ها گرفت. او گفت بهرام از اين قضيه درس چنين مجازاتي نيست؟

تواند آن سگي باشد كه اين چنين مردمـان   گوسپندان من و اما وزير مي ،چرا كه من چون شبانم و مردم
خود آن كنم كه شبان با سگ خود  خائنبا وزير هايم را بگشايم و  آورد؛ پس بايد چشم را از پاي درمي

  )333ـ  37: 1391پيكر،  كرد. (هفت
  
  فرومايگي و فرومايگان تمثيل. مفهوم نمادين عرفاني/ سگ 3

هايي كه در ايـن قسـمت    گمان تمامي نمونه اين مفهوم در هر سه اثر مورد بررسي به كار رفته است. بي
 ةگنجد؛ ولي از آن جايي كه بهتر به نظر رسـيد كـه هم ـ   مفاهيم عرفاني نمي ةشده است، در حيط آورده 

تر به اين مقوله نگريسته شد و  هاي كاربرد اين مفهوم در يك جا بيان شود با ديدي وسيع موارد و نمونه
  مفاهيم عرفاني آورديم. ةهمه را زيرمجموع

  خواند كه با سگ برابر است. اي مي فرومايه كيخسرو در انتقاد از عملكرد نادرست توس، او را شاهنامهدر 
ــرْ ــه در س ــنْ ن ــه در ت ــز و ن  ش، رگش، مغ

 

ـــه پيشــم چــه ســگ     چـــه تـــوس فروماي
  

  )79: 4ج ، 1385(فردوسي،  
  

استفاده شـده اسـت. در بيـت زيـر      توهين كردنپستي و فرومايگي اين جانور از نام آن براي  سبببه 
  كند: كنند، چنين خطاب مي سودابه، بربرياني كه كاووس را در خواب اسير مي

 فـرستـادگــــان را سگــــان كــــرد نـــــام
  

ــام      ــگ و ن ــون از آن نن ــرد پرخ ــمن ك  س
  

  )95: 2ج (همان،  
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  :گيو خطاب به نگهبان كشتي خسرو از آب، گذر كي هنگام
ـــو اي ســـگ   ـــت گي ــدو گف ــيب ـــرد ب  خ

  

 تـــو گفتـــي كــه ايـــن آب، مــردم خــورد  
  

  )150: 3ج ، 1386، همان( 
  
فرستد تا مخفيانه و دور از چشم مريم او را به قصر بياورد،  خسرو، شاپور را به نزد شيرين مي كهگاه  آن

گويد: اگر من فريب خسرو را چون راندن سگ از خود دور نكنم، از  گردد و مي شيرين بسيار آشفته مي
  خواند: آميز مريم را سگ مي اي توهين تر هستم و با شدت ناراحتي به گونه سگ كم
بود گـر تـا توانــم شــوم      از مـن به سـگ

 پيـــــش ســـــگ انــــدازم دلـــــي را   
 آن بــــه، كـــاو در آن كـــس وا نبينـــد لد

  

 فريبــــش را چـــو ســــگ از در نرانــــم   
 حاصــلي را دلِ بــي  كــه خواهــد ســـگ  

 كــه در ســـگ بينـــد و در مـــا نبينـــد    
  

  )288: 1392(خسرو و شيرين،  
  

گويد: تا جهان بـوده   رفته است؛ نظامي ميگ قرار فرومايه و بددهنمردم  تمثيلاين چارپا  مجنونو  ليليدر 
 اند؛ ولي من به سخنان اين نامردمان و پستان توجهي ندارم: زيرا ، فرومايگان نيز بودهبزرگاناست، در كنار 

 احمـــد كـــه سرآمـــد عــــرب بــــود    
 جويــــم ز آن جــــا كـــه مــــنِ حريــــف

  

ــت   ـــم خسـ ـــود ...   ةهـ ــار بولهـــب بـ خـ
ـــم در  ـــن نگويـ ـــي سخـ ـــرف سگـ  حـ

  

  )63: 1391(ليلي و مجنون،  
سـاماني و دردنـاكي اوضـاع برخـي از      از خسرو و شيرين و ليلي و مجنون براي بيـان نابـه   ابياتياو در 

شمرده است:  ارزش سگ، اين حيوان را از آن شخصيت برتر  هاي داستان، با وجود جايگاه بي شخصيت
 گويد: خود با خسرو مي ةپاياني مناظر بخشفرهاد در 

ـــه     ـــرا ن ــاي و م ـــن پ ـــر زمي ـــا را ب  گي
  

 ســـگان را در جهـــان جـــاي و مـــرا نـــه  
  

  )322: 1392(خسرو و شيرين،  
  

در ليلي و مجنون نيز براي بيانِ ترجيحِ بودن با آشنايان و زيستن در بين مردمانِ ديارِ خود، بـر خـواري   
  غريبي چنين آمده است:
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ـــش     ــوي خوي ـــگ ك ـــر س ـــودنبهتـ  ب
  

 تــــــا ذُل غــــريبــــــي آزمــــــــودن  
  

  )172: 1391(ليلي و مجنون،   
  

ـــت  ــو را وطـــن نيسـ  ســگ را وطــن و ت
  

در ايـــن سخــــن نيســـت   ؛تـــو آدميـــي  
  

  )174(همان:  
  

گويد: شكار سگان شدن بهتر از اين است كـه شـخص مـورد تمسـخر حاكمـان       بيت زير مي درنظامي 
 ستمكار و مردمان ديوسيرت قرار گيرد.

ـــر     ــه نخجي ــتن ب ــگان گش ــدان س ــه دن  ب
  

  گيــــر از افســـوس شيـــران زبــون   بــه 
  

  )292: 1392(خسرو و شيرين،  
  

ضمن تأكيد بر مورد بالا معتقد است، نيش سـگ خطرنـاك و گـاز گـرفتن او،      ،در ليلي و مجنونو باز 
  ناپذير. هاي نامردمان درمان پذير است و زخم حرف درمان

 فــرزنـــــد مــــرا در ايـــــن تحكـّـــــم 
 آن را كـــه گـــــزد ســــگ خطـرنـــــاك
ـــي خســـــت  ـــان آدمـ ــه دهــ  وآن را كـ

  

  ــه ـــگ ب ــردم   س ـــو م ــه دي ــورد ك ــه خ  ك
 تـــش بـــاك  چــون مــرهم هســت نيس  

 نتــــوان بـــه هـــزار مرهمــــش بســـــت
  

  )139: 1391(ليلي و مجنون،  
  

گويد: اسكندر روباهي سخت ضعيف است  دارا ميسگ در شرفنامه نيز تمثيل پستي و فرومايگي است. 
  و مقامي پست دارد؛ چون سگ.

 ســــگ كيســــت روبــــاه نازورمنــــد   
  

 كـــه شـــير ژيـــان را رســـاند گزنـــد      
  

  )179: 1393(شرفنامه،  
  
  : اگر انتقام از لشكر قوي روس نگيرم، چون سگي پست هستم.كند بيان مياسكندر و 

ــيران روس   ــواهم ز ش ــين نخ ــن ك ــر اي  گ
  

 ســـگم، ســـگ، نـــه اســـكندر فيلقـــوس  
  

  )356(همان: 
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ا ذات او پليد است.را رنگارنگ  نظامي دنياي پستبه سگي تشبيه كرده است كه دلقي رنگين پوشيده؛ ام  
ــا     ــوش تـ ــان كـ ــا جهـ ــي بـ ــا نزنـ  دغـ

ــت    ــد جســ ــا نبايــ ــتي ز اژدهــ  دوســ
ــود مرقـــع  ــود بـ  پـــوش گـــر ســـگي خـ

  

ــام    ــه در كـــ ــي  خيمـــ ــا نزنـــ  اژدهـــ
ــت    ــه درسـ ــورد بـ ــي خـ ــا آدمـ  كاژدهـ

ــگ ــوش؟   سـ ــد فرمـ ــا كنـ ــي را كجـ  دلـ
  

  )105: 1391پيكر،  (هفت 
  

كاربرد دارد. در داستان پادشاه و كنيزك، شـاه عاشـق كنيزكـي    تمثيلي  در مثنوي معنوي نيز سگ با همين مفهوم
اي كه اين عشق سـبب بيمـاري كنيـزك     شود؛ از سوي ديگر كنيزك خود عاشق مردي زرگر است؛ به گونه مي
دانـد. آن   آيد، راه چاره را در وصال كنيزك و زرگر مـي  اي از غيب مي كند و فرستاده وقتي شاه دعا مي .گردد مي

كنـد. مولـوي    او را بيمـار مـي   ،زرگـر  رسند؛ بعد از مدتي آن ولي خدا با ريختن دارويي در غذاي دو به هم مي
الهي بوده است والا اگر غير از اين بود آن شاه از سگي درنده هـم   ةگويد: اين بيماري و كشتن زرگر با اشار مي

  تر بود. ارزش تر و بي پست
ــه   ــام الــ ــارش الهــ ــودي كــ ــر نبــ  گــ

  

ــاه     ــه شـ ــده، نـ ــودي دراننـ ــگي بـ  او سـ
  

  )234(مثنوي معنوي، دفتر اول:  
  

نمايد و بتي كنـار آتـش    دين، آتشي برپا مي در دفتر اول مثنوي آمده است كه در آن پادشاهي بي تمثيلي
كنـد؛   گذارد تا هر كس بت را تعظيم نكرد، در آتش بيندازد و بدين گونه قصد نابودي مسيحيان مـي  مي

، آن تمثيـل نقـل  شود. مولوي در ابتداي  الهي آن آتش چون آتش ابراهيم سرد و خاموش مي ةاما به اراد
  كند. داند و بدين گونه پستي و پليدي او را بيان مي شاه ستمگر را سگ مي

 كـــرد رأيآن جهـــود ســـگ ببـــين چـــه 
  

ــرد     ــاي كـ ــر پـ ــي بـ ــش بتـ ــوي آتـ  پهلـ
  

  )769(همان:  
  

داشـتند،   وقتي آن پادشاه بـا خيرخواهي بزرگان درگـاه خود مواجه شد كــه او را از اين كـــار بـازمي  
ذيرفت. چون ستيهندگي او با يكتاپرستان به اين جا رسيد، از غيب نـدايي آمـد و آن صـداي    بـاز هم نپ

  مقدار ناميد و از قهر الهي خبر داد. غيبي او را سگي پست و بي
ــن   ــون اي ــار چ ــد ك ــگ آم ــيد  بان ــا رس  ج

  

ــاي دار   ــيد   ،پ ــا رس ــر م ــه قه ــگ ك  اي س
  

  )872(همان:  
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فرزنـد خردسـال او    ،بت كند ةاين كه مادري را وادار به سجد، آن شاه براي تمثيلي داستان اين ةادامدر 
  كند. خطاب به مادر را چنين بيان مي ،اندازد. مولوي سخن گفتن فرزند از درون آتش را در آتش مي

ــدر آ   ــدي انــ ــگ بديــ ــدرت آن ســ  قــ
  

 تــــا ببينــــي قــــدرت و لطــــف خــــدا  
  

  )797(همان:  
  

وقتـي خرگـوش شـير را     يلي قـرين گشـته اسـت.   سگ با اين مفهوم تمث شير و نخجيران نيز داستاندر 
اين خبر را به يارانش برساند، شير را سـگ   ةخواهد مژد اندازد، آن گاه كه مي فريبد و در بن چاه مي مي

  گويد: خواند و مي پست جهنمي مي
ــيش   ــروه عـ ــژده! اي گـ ــژده! مـ ــاز مـ  سـ

  

ــاز     ــت ب ــه دوزخ رف ــگ دوزخ، ب ــان س  ك
  

  )1354(همان:  
  

بيند، او را  تقسيم كردن گرگ را مي ةها، شير وقتي نحو شير و گرگ و روباه و شكار كردن آن تمثيلدر 
  گويد: خواند و مي ارزش مي سگي پست و بي

ود؟ كـو خـويش ديـد        گرگ خود چـه سـگ بـ
  

 مثــل و نديــد؟ پــيش چــون مــن، شــير بــي  
  

  )3047(همان:  
  

او را فرزنـد   ،ريـزد  در هنگام نبرد آب دهن بر روي حضرت علي (ع) مي كه شخصي تمثيليمولوي در 
  داند. خواند و شيطان پست را سگ مي شيطان مي

 گــــر نــــه فرزنــــد بليســــي اي عنيــــد
 پرســت ام سـگ، شــير حقـم، حــق   مـن نــي 

  

 پس به تـو ميـراث آن سـگ چـون رسـيد       
 شــير حــق آن اســت كــز صــورت برسَــت 

  

  )3963 ـ 64(همان:  
  

ه كـن؛ زيـرا      تو مانند سگي است؛ پس كمتر به او و خواسته ةبدان كه نفس اماراي انسان،  هـايش توجـ
  گردد. عنايت به اين سگ سبب سركشي او مي

 آلــت اشــكار خــود جــز ســگ مــدان     
يـر شـد، سـركش شـود        زان كه سـگ چـون س

  

 كمتــــرك انــــداز ســــگ را اســــتخوان  
ــي ســوي صــيد و شــكارِ خــوش دود؟   ك

  

  )2876 ـ 77(همان:  
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را چنين بيان  حمله بردن سگ بر شخصي كورنيز سخن گفته است. او تمثيل  سگ عالماز  مولويالبتّه 
مـراد  ور شد و آن نابينا از سر ناچاري سگ را تعظيم كرد. در اين تمثيـل   كند: سگي به نابينايي حمله مي

كننـد. مولـوي    هـا ظلـم مـي    تازند و بـه آن  هاي پست و غافل است كه به مردان خدا مي انسان از سگ،
  گويد: سگ مياين سرانجام به 

 جوينـــد يارانـــت بـــه صـــيد گـــور مـــي
ــرد     ــور كـ ــكار گـ ــالم شـ ــگ عـ  آن سـ
 علــم چــون آموخــت ســگ، رســت از ضــلال
 6ســگ چــو عـاـلم گشــت، شــد چـاـلاك زحــف

  

 جــويي در كوچــه بــه كيــد    كــور مــي   
ــگ   ــن س ــيوي ــرد   ب ــور ك ــد ك ــه قص  ماي

 هـــا صـــيد حـــلال كنـــد در بيشـــه مـــي
  كهف اصحاب   شد گشت،   عارف  چو سگ 

  

  )2354 ـ 64(همان، دفتر دوم:  
  

  گويد: هادي سبزواري و شرح كبير انقروي در شرح ابيات آمده چنين مي ملأ  كريم زماني به نقل از شرح حاج
گوينـد. سـگ    كلب معلـّم است كه بر دست عقل، مسلمان (مطيع و منقاد) شود كه او را  نفسسگ عالم، «

  »تواند حلال را از حرام باز شناسد. آموزد و بدان وسيله مي عالم كنايه از كسي است كه دانشي مي
  )592: 1384 دفتر سوم، (زماني،

  
اي از ايمـان دارنـد بايـد     مايه بهره اندك آيد بر اين مفهوم تأكيد دارد كه آنان كه ابياتي كه پس از اين مي

كنـد؛   سخت مراقب باشند كه مورد دستبرد شيطان قرار نگيرد. اين شيطان در وجـود آدميـان نفـوذ مـي    
  چون شيطان خواهند گشت. خود، ،گاه آنان آن

ــان ــوت ايم ــم اســت  يق ــدان ك ــن زن  در اي
ــــــن شــــــــيطانه    اســـــــتعيذُ االله مـ

ــي   ــزاران م ــت و در ه ــگ اس ــك س  رود ي
  

 وان كـهـ هســت از قصـدـ ايــن ســگ در خـمـ اســت  
ــه   ــ ــن طُغيانـ ــ ــا، آه، مـ ــد هلَكنـــ  قـَــ

ــي    ــت او، او م ــه در وي رف ــر ك ــود ه  ش
  

  )635ـ  38(مثنوي معنوي، دفتر دوم:  
  

در سه معني به كار رفته است. در دو بيت آغازين در معنـي چارپـاي معـروف و در ابيـات      سگدر ابيات زير 
گويند: بي سـگ   گويد: همان طور كه تركان به مهمان مي شيطان و نفس اماره. مولوي مي تمثيليپسين به معناي 

و بي پوستين به منزل ما بيا تا سگ درگاه ما از سر مهر به تو بنگرد و به تو آسيب نرسـاند، اي انسـان، تـو نيـز     
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و مهربان شود نه اين كه بر بدون سگ نفس و روباه عقل دنيوي به درگاه الهي برو تا شيطان نسبت به تو بردبار 
  تو بتازد.

ــي  ــرك مـ ــق  تـ ــد قنـ ــرم 7گويـ  را از كـ
 وز فــلان ســوي انــدر آ، هــين بــا ادب    
 تـــو بـــه عكـــسِ آن كنـــي، بـــر در روي

ــه   ــان رفتـ ــه غلامـ ــان رو كـ ــد آن چنـ  انـ
ــي       ــا روبه ــري ي ــود ب ــا خ ــگي ب ــو س ت

  

 بـــي ســـگ و بـــي دلـــق آ، ســـوي درم   
 تـــا ســـگم بنـــدد ز تـــو دنـــدان و لـــب

 خســـته شـــويلاجـــرم از زخـــم ســـگ 
ــد  ــيم و مهرمنـ ــردد حلـ ــگش گـ ــا سـ  تـ

ــي    ــر خرگهـ ــن هـ ــورد از بـ ــگ بشـ سـ
  

  )3034ـ  38(همان، دفتر پنجم: 
  

نظامي و مولوي براي بيان پستي و فرومايگي آدميان دنياطلـب و حـريص از آنـان بـا لفـظ سـگ يـاد        
  بيانگر مفهوم نيازمندي شديد و حرص زياد است. كسي بودن نانسگ  عبارتكنند. در بيت زير  مي

 هـــان تــا ســـگ نـــان كــس نباشـــي     
  

ـــ   ــا گـربـ ـــي  ةيـ ـــس نباشــ ــوان كـ  خـ
  

  )225: 1391(ليلي و مجنون،  
  

بسته خواهي شد و با  زند كه تا كي به دنيا دل از مثنوي، زن به شوهر خود سركوفت مي تمثيلي ديگردر 
در ايـن تمثيـل از دنياطلبـان و     ارزش دنيـا دسـت و پنجـه نـرم خـواهي كـرد.       دنياطلبان براي متاع بي

 بستگان به دنيا با لفظ سگ ياد شده است. دل

 بــا ســگان زيــن اســتخوان در چالشــي    
  

ــي د     ــكم تهـ ــيِ اشـ ــون نـ ــيچـ  ر نالشـ
  

  )2325(مثنوي معنوي، دفتر اول: 
  

اش پيـدا شـود    زير براي اين كه بيان كند طمع در وجود آدمي خفته است و وقتي زمينـه  حكايتمولوي در 
داند كه هوس در وجودش خفتـه   گردد از تمثيلي زيبا بهره برده است. او انسان را چون سگي مي آشكار مي

  است.
 انـد  خفتـه صد چنين سـگ انـدر ايـن تـن     

  
 انـــد چـــون شـــكاري نيستشـــان، بنهفتـــه  

  
تا زماني كه قدرت حرص زدن براي او وجود ندارد، او خوب است و پاك؛ چون هيـزم كـه تـا آتـش     

  نباشد آرام است؛ اما همين كه مرداري در برابر سگ حريص وجود آدمي پيدا شود...
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 هـــاي رفتـــه انـــدر كَـــتم غيـــب حـــرص
ــده     ــدان ش ــگي دن ــر س ــوي ه ــه م ــو ب  م

  

 تـــاختن آورد، ســـر بـــر زد ز جيــــب     
ــه دم  ــراي حيلــ ــده  وز بــ ــان شــ  جنبــ

  

  )626 ـ 34(همان، دفتر پنجم:  
  

هـاي نكـو خواهنـد داشـت و      هاي خدا دو بعدي هستند؛ اگر خدا بخواهد ويژگي گويد: آفريده مولوي مي
هـاي   هـا متصّـف بـه ويژگـي     چه خداي عكس آن خواهد آن بروز خواهند داد و چنان اخلاق زيبا از خود

ارزش اسـت؛ ولـي    تر گفتيم كه سگ در نگرش اسلامي موجودي پليد و بي نكوهيده خواهند گشت. پيش
يابد و بر شيران برتري پيدا  خواهد، سگ اصحاب كهف مقامي بالا مي بينيم كه چون خدا عكس اين مي مي
  كند. مي

 شــد ســر شــيران عــالم جملــه پســت     
  

ــت      ــد دس ــحاب را دادن ــگ اص ــون س  چ
  

  )1022(همان، دفتر اول:  
  

شود و از حـد دنيـوي و    گويد: آن گاه كه عنايت الهي باشد، سگ ياور و همراه مردان خدا مي و باز مي
  رود. اين جهاني خود يعني چوپاني و شكاري و نگهباني فراتر مي يكاركردها

ــوس   ــان هـ ــگ ز آدميـ ــدر سـ ــت انـ  رفـ
 8زان رقـــود در ســـگ اصـــحاب خـــويي

  

ــرسَ      ــا ح ــكاري ي ــا ش ــد ي ــبان ش ــا شُ  ت
ــود    ــته بـ ــاي االله گشـ ــا جويـ ــت تـ  رفـ

  

  )1424ـ  25(همان، دفتر دوم: 
  
  ها . مفاهيم نمادين ديگر حيطه4
  آزاري آزاري و ضعيف . نماد غريب1. 4

كند هر مقـام و منصـبي داري و هـر توانـايي و قـدرتي داري، بـه        تأكيد ميدر خسرو و شيرين نظامي 
  آزاري كار سگان است. ؛ زيرا غريبناآشنايان ستم نكن و به آنان آسيب نرسانو غريبان 

 غريبـــان را سگــــان دارنـــد دشمــــن       اگــر شيــري غـريبـان را ميفكـن
  

  )508: 1392(خسرو و شيرين،  
  

آزار بـودن) معشـوق و    رويـي (= غريـب   دلي) و سگ دلي (= سخت شق از سگدر ليلي و مجنون نيز عا
  داند. كند و با نهايت فروتني، خود را خاك راه سگان كوي معشوق مي دربان كوي او انتقاد مي
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ــو ســـگ ـــگد تـ ـــت سـ  روي ل و پاسبانـ
  

ـــوي     ـــان آن كـ ـــاك ره سگــ ـــن خـ  مـ
  

  )233: 1391(ليلي و مجنون،  
  

گير است. مجنون در بيت زير صياد را بـدان سـبب    آزار و زبون نيز چون خود آنان ضعيف ظالمانسگ 
  دهد: كه گوزني را به دام انداخته است مورد عتاب قرار مي

ــون    ــان زب ــگ ظالم ــون س ــاي چ ـــر ك  گي
  

ـــرون    ـــزان بــ ــر عـاجـ ـــر دام از سـ  گيــ
  

  )145(همان:  
  

از آتشي كه آن پادشاه بـدنهاد بـراي نـابودي مسـيحيان      به نقلنيز در مثنوي با ببان تمثيلي زيبا، مولوي 
آزار اسـت؛ امـا بـه     گويد: من چون سگ تركمانان هستم كه غريب افروخته بود، خطـاب بـه پادشاه مي

 رساند. آشنا آسيب نمي

ــه   ــذرد بيگانــ ــه بگــ ــه خرگــ  رو ور بــ
  

ــيرانه او    ــگان شــ ــد از ســ ــه بينــ  حملــ
  

  )832(مثنوي معنوي، دفتر اول:  
  رود. جغدان مي ةكند و اشتباهي به لان خود را گم مي ةي راه آشيانبازوقتي 

 ولولـــه افتـــاد در جغـــدان كـــه، هـــا    
ــب    ــم و مهي ــوي، پرخش ــگان ك ــون س  چ

  

 بــــاز آمــــد تــــا بگيــــرد جــــاي مــــا  
 انـــــدر افتادنـــــد در دلـــــق غريـــــب

  

  )1136ـ  37(همان، دفتر دوم:  
  

گويد: سگ نگهبـان خانـه، چـون     اند مي نشناختههاي الهي را قدر  مولوي در انتقاد از اهل سبا كه نعمت
 (اهـل سـبا)   بيند، قدرشناس است و مراقب خانـه از دزد و غيـر؛ ولـي اينـان     خانه را مي عنايت صاحب

  عنايت الهي شامل حالشان شد؛ اما قدرشناس نبودند.رغم اين كه  علي
ــب   ــي، روز و شـ ــد غريبـ ــگي آيـ  ور سـ

 جــا كــه اول منــزل اســت    كــه بــرو آن 
  

 كننــــد آن دم ادب ســــگانش مــــي آن   
ــت   ــان دل اسـ ــت گروگـ ــقّ آن نعمـ  حـ

  

  )290(همان، دفتر سوم:  
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  آزاري سگ پرداخته است: و باز به غريب
ــد     ــكين كن ــر مس ــه ب ــاره حمل ــگ هم  س

  

ــد     ــكين زنـ ــر مسـ ــم بـ ــد زخـ ــا توانـ  تـ
  

  )2437(همان:  
  

  ارزش است و من گويد: جهان چون مرداري پست و بي كه به او طعنه زده بود مي شخصيپيامبر خطاب به 
آزار نيستم تا از ناتوانان و ضـعيفان چيـزي بگيـرم؛     نسبت به آن حريص نيستم. من چون سگي ضعيف

  ام تا زندگي روحاني و حيات معنوي به مردمان ببخشم. بلكه آمده
ــي ــگ نـ ــنم  سـ ــرده كـَ ــرچم مـ ــا پـ  ام تـ

  

 ش كـــنم كـــه تـــا زنـــده ام آيـــم عيســـي  
  

  )4552(همان:  
  
  و ناپاكي پليدي. نماد 2. 4

شود خطـاب بـه رودابـه     بستگي رودابه به زال باخبر مي فردوسي از زبان مهراب كابلي، زماني كه از دل
  گويد: كند و مي نژاد تازي خود را نكوهش مي

ـــر  ــان ســـگ مارگيـ ــر از دشـــت قحط  گ
  

ـــر    ــه تي ـــدش كشــتن ب ـــغ، بباي  شـــود مـ
  

  )129: 1ج ، 1385(فردوسي،  
  

دادن اين جانور اسـت؛ چـون مـار جـانوري      تر نشان هدف وي از آوردن صفت مارگير براي سگ، پليد
  )427: 1ج ، 1385كزاّزي، ( اهريمني است.
هاي سگ آلودگي و ناپاكي اوست. اين عقيده از فرهنگ اسـلامي نشـأت گرفتـه اسـت.      يكي از ويژگي

  گويد: شمرد و مي را نماد پليدي و ناپاكي مينظامي نيز اين چارپا 
ـــت    ـــاك اس ــه پ ـــط را ك ـــاي محي  دريـ

  

ــاك اســت     ــه ب ــان ســگ چ ــرك ده  از چ
  

  )62: 1391(ليلي و مجنون،  
  

را در معنـي عمـل    كردن سگيمولوي بدين سبب كه سگ بيانگر مفهوم پليدي و ناپاكي است، تركيـب  
 دادن به كار برده است. زشت و ناپسند انجام

ــر ــيرآفرين گــ ــرديم اي شــ  ســــگي كــ
  

ــين      ــا زان كمـ ــر مـ ــار بـ ــير را مگمـ  شـ
  

  )1197(مثنوي معنوي، دفتر اول:  
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پليد را چون شـكر   ةآيد و لاش سگ و خوك با پليدي ارتباط نزديك دارند و سخت از آن خوششان مي
  خوردند. و حلوا مي

ــود    ــوا بـ ــا رسـ ــيش مـ ــدي پـ ــر پليـ  گـ
  

 خــوك و ســگ را شــكر و حلــوا بــود      
  

  )31(همان، دفتر ششم:  
  

مولوي آناني را كه ظاهري آشفته و پليد دارنـد، ولـي در پـرده بـا خـداي در پيوندنـد و از جـام الهـي         
  پوست ناميده است. شوند، سگ سرمست مي

ــام نيســت اي بســا ســگ  پوســت كــاو را ن
  

ــت       ــام نيس ــي آن ج ــرده ب ــدر پ ــك ان  لي
  

  )210(همان، دفتر سوم:  
  
  سر و صدا كردن. نماد پرحرفي و 3. 4

دانـد كـه    مي پرهياهوها به وصال را چون سگ  نظامي در بيان عشق ليلي و مجنون، مخالفان رسيدن آن
  شوند. مانع عشق اين دو به هم مي

ــار   ــيس را كـ ــت قـ ــيفته گشـ ــون شـ  چـ
ــد     ــاده بودنــ ــه اوفتــ ــه نــ ــان كــ  آنــ
ــيدند     ــان كش ــگ زب ــو س ــه چ ــس ك  از ب

  

ــار ...     ــد گرفتــ ــق شــ ــر عشــ  در چنبــ
ــاده    ــبش نهــ ــون لقــ ــد ...مجنــ  بودنــ

ـــد  ـــزه را بـريـدنــ ـــره سبـــ  ز آهــوبــ
  

  )81: 1391(ليلي و مجنون،  
  

هاي مـردم نـادان، رهـروان راه     حرفداند و معتقد است كه  مولوي نيز مردم نادان پرهياهو را سگان مي
  گرداند. حقيقت را از راه برنمي

 گفــــت از بانــــگ و عــــلالاي ســــگان
  

ــاروان؟    ــي كــ ــردد ز راهــ ــيچ واگــ  هــ
  

  )12معنوي، دفتر ششم: (مثنوي 
  
 قراري . نماد در حركت بودن و بي4. 4

هاي سگ در حركت بودن و اين طرف و آن طرف دويدن است. نظامي براي نشان دادن  يك از ويژگي
گيري از تشبيه مضمر تفضـيل   كند؛ حتي با بهره قراري مجنون در بيابان، او را به سگي دوان تشبيه مي بي

  دهد: بر سگ دوان ترجيح ميقراري  مجنون را در بي
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ـــگ دوان ـــن ز سـ ـــر روي زميــ ـــر بـ  تـ
  

ـــان   ـــان نهــــ ـــر وز زيـــرزمينيــــ  تـــ
  

  )171: 1391(ليلي و مجنون،  
  
  و سرعت تازي تكتمثيل . 5. 4

تـازي   گيرد تا تـك  تاز و سريع. فردوسي از اين دو مصداق سرعت بهره مي تير تندسير است و آهو تك
  سگ را بيان كند.

 نخچيـرگيــــر 9صــد ســـگ روده دگــر 
  

 كــه آهــــو ورا زود ديــــدي ز تيـــــر     
  

  )54: 7ج ، 1385(فردوسي،  
ـــگ    ـــود سـ ـــتصد بـ ــه زر هف ـــلاده ب  ق

 

ــه تـــگ    ـــي ب  كــه در دشـــت آهـــو گرفت
  

  )156: 9ج ، 1387(فردوسي،  
  

  كند: تازي آن شيرسگ را چنين بيان مي ، تكصياد و شيرسگتمثيل نظامي در 
ــو گرفــت شيرســگي  ــه چــون پ  داشــت ك

  

ــاي   ــت    ةسـ ــو گرفـ ــر آهـ ــيد بـ  خورشـ
  

  )124: 1391الاسرار،  (مخزن 
  

  گويد: روباه با حالت طنزآميز خطاب به صيادي كه سگ تيزتگش را گم كرده مي تمثيلدر اين 
 شـــنوم كـــان هنـــري تـــگ نمانـــد  مـــي

  

 بـــاد بقـــاي تـــو گـــر آن ســـگ نمانـــد   
  

  )125(همان:  
  

خـود پـايي    ةآن ماهي كه وقتي در موقعيت خطر قرار گرفـت، از سـين  در مثنوي براي توصيف مولوي 
  :گويد ميچنين سگ را تمثيل سرعت قرار داده است و ساخت تا به سرعت فرار كند، 

 10رفـت آن حـذور   سـينه را پـا سـاخت، مـي    
 چــو آهــو كــز پــي او ســگ بــود      هــم

  

ــور     ــر نــ ــا بحــ ــاخطر تــ ــام بــ  از مقــ
ــود  مـــي ــا در تـــنش يـــك رگ بـ  دود تـ

  

  )2235ـ  36(مثنوي معنوي، دفتر چهارم:  
  

  گويد: تازي شيطان چنين مي مولوي در توصيف سرعت عمل و تك
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ــ ــم هآدمـــي كـ ــما بـــگ اســـت علـّ  الاسـ
  

  است  بي تگ سگ،   در تك چون برق اين  
  

  )2708(همان، دفتر دوم:  
  

  سگ در ادبيات حماسي، غنايي و عرفاني و تمثيلي بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين
 مثنوي  خمسه شاهنامه مفاهيم نمادين مفاهيم ةحيط

  *  *  *  جسارت و گستاخي مفاهيم حماسي
  

  مفاهيم غنايي
  . نماد دوست، خودي و آشنا1

  . قدرشناسي و وفاداري2
  *  

*  
*  
*  

  *  *  *  نماد فرومايگي و فرومايگان  مفاهيم عرفاني
  
  

مفاهيم ديگر 
  ها حيطه

 آزاري آزاري و ضعيف . غريب1

  پليدي و ناپاكي. 2
  . پرحرفي و سر و صدا كردن3
  قراري . در حركت بودن و بي4

  تازي و سرعت . تك5

 
*  
  
  
*  

* 

*  
*  
*  
*  

* 

*  
*  
  
*  

 

  
سگ در ادبيات حماسـي،   و تمثيلي مفاهيم نمادينتطبيقي هاي بررسي  با نگاهي به مطالب بالا و جدول
 رسيم كه: غنايي و عرفاني به اين نتيجه مي

  جدول آماري بسامد نام و مفاهيم نمادين و تمثيلي سگ در آثار مورد بررسي
تعداد 
مفاهيم 
نمادين 
ديگر 
 ها حيطه

تعداد 
مفاهيم 
داراي 
 ةماي

  عرفاني

تعداد 
مفاهيم 
داراي 
 ةماي

 غنايي

تعداد 
مفاهيم 
داراي 
 ةماي

حماس
 ي

تعداد 
مفاهيم 
فقط در 
 يك اثر

تعداد 
مفاهيم 
مشتر

ك در 
 دو اثر

تعداد 
مفاهيم 
مشتر

ك در 
 سه اثر

تعداد 
كل 

مفاهيم 
تمثيلي و 
 نمادين

  جانور

بسامد 
 نام

جانور 
در سه 
  اثر

 جانور

 سگ   401 9 4 4 1 1 2  1 5
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. نام سگ در مثنوي معنوي بسيار پركاربردتر از ديگر آثار مورد بررسي اسـت. (بسـامد نـام سـگ در     1
بار و در مثنوي معنوي دويسـت و چهـل و دو بـار اسـت.)     شاهنامه نوزده بار، در خمسه صد و چهل 

هـا و   هـا و زيبـايي   دليل اين امر محتواي تعليمي مثنوي معنوي است كـه بيـانگر زشـتي    :توان گفت مي
ها و  ها، پليدي ارزشي ها و بي ها، پستي ها و پلشتي هاست. مولوي براي نشان دادن زشتي ها و بدي خوبي
هـاي انسـاني    هـاي شخصـيت   صـفتي  ها و شيطان ها و دنياطلبي آزاري و غريبها  آزاري ها، ضعيف ناپاكي

تواند براي بيان اين  ها است و مي اين ويژگي ةهاي خود، به سراغ جانوري رفته است كه نمايند حكايت
  نمادين ياريگرش باشد.تمثيلي و مفاهيم 

جسـارت،  مفهوم ( چهاراست، بين . از نه مفهوم نمادين كه در آثار مورد بحث براي سگ به كار رفته 2
 چهـار نيز بـين   .درصد) 44/44تازي) در هر سه اثر تطابق كامل وجود دارد؛ (يعني  پستي، پليدي و تك

درصـد) و يـك    44/44مفهوم از مفاهيم فقط در دو اثر از آثار مورد بحث مطابقت وجـود دارد (يعنـي   
  درصد). 11/11عني است (ي  مفهوم نمادين فقط در يكي از آثار به كار رفته

بسامد نام سگ در مثنوي معنوي بالاتر از ديگر آثار است؛ اما تعداد مفاهيم نمادين اين جانور گفتيم كه . 3
 100بـه كـار رفتـه اسـت (     آثار نظاميدر پنج گنج نظامي بيشتر است؛ زيرا تمامي مفاهيم نمادين سگ در 

) از نـه مفهـوم   44/44مفهـوم (  چهـار ) و در شاهنامه 88/88درصد)؛ حال آن كه در مثنوي هشت مفهوم (
  آمده است.

هاي  . از بين مفاهيم نمادين به كار رفته براي سگ در آثار مورد بررسي، يك مفهوم آن نزديك به مايه4
عرفاني است. نيز پنج مفهـوم جـزء مفـاهيم نمـادين      ةحماسي، دو مفهوم غنايي و يك مفهوم داراي ماي

  ها (غير از حماسي، غنايي و عرفاني) است. ديگر حيطه
(نماد دوسـت و خـودي، قدرشناسـي و وفـاداري و     . از تعداد نه مفهوم نمادين براي اين چارپا، سه مورد 5

پليـدي و  ، آزاري و ضـعيف  آزاري غريب، (فرومايگي و فرومايگانجزء مفاهيم نكو و پنج مفهوم  تازي) تك
مفاهيم نكوهيـده بـه حسـاب     ةدر حيط )قراري در حركت بودن و بيو  ناپاكي، پرحرفي و سر و صدا كردن

نكوست و در مثنوي  هخمسشاهنامه و آيد. يكي از مفاهيم (جسارت و گستاخي) هم دوبعدي است؛ در  مي
  نكوهيده.

ي بودن) كه در اوستا و متون پهلوي منعكس شـده  . بين جايگاه سگ در فرهنگ ايران باستان (اهوراي6
آزاري و پليـدي)،   است، با اغلب مفاهيم نمادين اين جانور در آثار مـورد بررسـي (فرومـايگي، غريـب    

اختلاف وجود دارد. البته اگر با ديدي وسيع بنگريم بين دو مفهوم از مفاهيمي كه مولـوي و نظـامي بـه    
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باستان قرابت و نزديكي مفهـومي   ايران ) با ديدگاه حاكم بر فرهنگاند (نماد خودي و وفاداري كار برده
  وجود دارد.
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  يادداشت
  پرستان. پارسايان و راستي )، رهرو راه، ضد دروند،پاكي و پرهيزكاريپيرو اشه (=اشَون:  .1

آيد و در آن  ميرد، بر بدن او فرود مي نسو ديوي است كه تا يك فرد انساني يا يك جانور مي ديو نسو: .2
شود  صورت اگر كسي به مرده دست بزند يا تنهايي او را به گورستان ببرد، آن ديو در بدن او وارد مي

  )1065: 1385كند. (دوستخواه،  و او را آلوده مي
ه اعتقاد زرتشتيان. به موجب روايات زردشتي، يك سوي اين پل چينوت. پل صراط ب، پل چينود چينود: .3

و سـوي ديگـرش    ة دائيتي است كه نزديك رودي است به همين نام و در ايرانويج واقع استبر روي قلّ
  .ة دوزخ استزير پل، درواز بر كوه البرز قرار دارد و در

آن دقيق مشـخص نيسـت. يـك بـار در      ةگيري مسافت. انداز : واحدي بوده براي اندازهيوجستي .4
بر با چهارده خانـه  اود حدس زده كه مسافتي برخونديداد به كار رفته است. دارمستر در گزارش 

  )1091: 1385باشد. (اوستا، 
 درد. لهف: هم اندوهگين شدن؛ هم لهف: .5

 باره به سوي دشمن حمله برند. به سوي دشمن حمله بردن، سپاه انبوه كه به يك زحف: .6



 تطبق مفاهيم تمثيلي و نمادين سگ در آثار حماسي، غنايي و عرفاني (با تكيه بر شاهنامة فردوسي ...                     80

 مهمان. قنق: .7

  جمع راقد، خوابيده، خفته.رقود:  .8
پشـم اسـت.    موي و بي موي و عاري از پشم؛ سگ روده كنايه از سگ شكاري كه بدنش بي بي روده: .9

  )429: 7ج ، 1385(كزاّزي، 
  بسيار پرهيزكننده؛ حذركننده؛ دورانديش و محتاط. حذور: .10
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              Application of allegorical and symbolic 
concepts of dogs in epic, lyrical and mystical 
works Based on Ferdowsi's Shahnameh, 
Khamseh Nezami and Rumi's Masnavi 
(Mouvlavi) 
 
Hamid Ayaz*1, Atefe Teymoori2  
 
Abstract 
A symbol is an expressive trick that, instead of referring directly to a subject, expresses it 
indirectly through another subject or in an allegorical way. The symbol has always been a 
role model in the realm of literature. Symbols are part of the culture of a nation, and in 
order to understand the myths of that nation, one must understand their meanings. Animals 
are examples that are associated with symbols.This research has been written by library 
method and analytical-comparative method and its aim is to study the symbolic and 
allegorical concepts of dog in epic, lyrical and mystical works (based on Ferdowsi's 
Shahnameh, Nezami’s Khamseh (The Quintuplet) and Rumi's Masnavi) and wants to 
answer these questions: What is the attitude towards dogs in Avesta and Pahlavi texts? In 
what symbolic and allegorical terms is dog used in each of the studied works? Is there a 
correspondence between the symbolic and allegorical concept of dog in the studied works? 
Which concept has an epic theme, which one has a lyrical theme and which one has a 
mystical theme? 
Keywords: symbol, allegory, dog, epic literature, lyrical literature, mystical literature. 
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